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تمثيل كاربردي در مشاوره و روان درماني
 فردي و گروهي

حسين سليمي
دكتراي مشاوره و مدرس مراكز تربيت معلم

ــال ها قبل از دست داده بود،  ــوهرش را س ــت خود ناراضي بود او فقيرتر از ديگران بود، ش زني از سرنوش
ــده بود و سلامتي خانواده اش در خطر بود.  ــت، تحملش كم ش خوراك لازم به اندازه ي هفت بچه اش را نداش
ــه اي خالي به او داد و سفارش كرد كه  ــد و كيس ــته اي بر او ظاهر ش ــب وقتي خيلي نااميد بود، فرش يك ش
ــه خيلي سنگين شده بود اما فرشته دست او  ــكلات و نيازهايش را در آن بريزد. كيس همه ي ناراحتي ها،  مش
ــه را همراه خود مي برد، در راه ناله و شكايت مي كرد. وقتي  ــت برد. زن همان گونه كه كيس را گرفت و به بهش
به بهشت رسيد، شگفت زده شد؛ زيرا همواره بهشت را به گونه اي ديگر تصور مي كرد. همه ي ابرهاي آسمان 
ــئوليت ها بودند و روي بزرگترين كيسه پيرمردي  ــه هايي از مشكلات، ناراحتي ها و مس ــكل كيس آن جا به ش
ــخص نشسته بود. آن پيرمرد از مشكلات و ناراحتي هاي زن اطلاع داشت؛ زيرا مدت ها بود دعاها،  دانا و متش
نيايش ها و نفرين هاي زن را مي شنيد. پيرمرد به زن دستور داد كه كيسه اش را بر زمين بگذارد و به او گفت 
بقيه ي كيسه هايي را كه آن جا بود باز كند و محتواي آن ها را ببيند. سپس، يكي را انتخاب كند و به زندگي 
زميني اش باز گردد. زن كيسه ها را باز كرد و برخلاف انتظارش مشكلات، تعارض هاي فشارآور، خستگي ها و 
ــياري از آن ها براي زن عجيب بود. مردد بود كه قبلاً همه ي آن ها را ديده  ــابه اين ها را ديد. بس چيزهايي مش
است يا نه. براي اين كه كيسه ها را به اطراف پرت كند، انرژي زيادي مصرف كرد تا به كيسه ي آخر رسيد؛ آن 
ــه ي قبلي خودش است. وقتي آن را بلند كرد، به نظرش رسيد  ــد. دريافت كه گويا كيس را باز كرد و راضي ش
كه سبك تر شده است و ديگر ناراحتي هايش براي او مزاحمت ايجاد نمي كنند. از آن به بعد، دردهايش بيش 
از رنج هايي كه كشيده بود، به نظر نمي رسيد و به جاي آن ها او سختي هاي واقعي را لمس كرد و مي دانست 

كه ديدن آن ها به زحمتش مي ارزد.
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